
 

 
 
 
 

 
 اسلامي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام

 7931 تابستانـ  بهار/   6/ پياپي اول  ه/ شمار چهارمسال 

 اندیشمندان  بررسي آراء
 9 پيرامون حدوث و قدم نفس انساني

 2محمدصادق أرزیده 

 چکيده

تـرین مباحـث میـان      تـرین و پرچـالش   درباره حدوث یا قدم نفس انسانی، از بـا سـابقه  بحث 
هـای   های تحقیقی گوناگون خـود، دیـدگاه    اندیشمندان است. متفکران با مبانی فکری و روش

 متفاوتی در این باره دارند. بسیاری از متکلمان اسلامی، قائل به قدم زمانی نفس هستند
مانند خواجه نصیر کـه قائـل بـه حـدوث آن اسـت. در بـین فلاسـفه،         به استثنای گروه اندکی

 افلاطون بنا بر قول به مُثُل، معتقد به قدم نفس است. در مقابل، شاگرد او ارسطو، ابن سینا
 و شیخ اشراق، با ردّ قول به قدم نفس بصورت برهانی، قائل به حدوث آن هستند. در ایـن میـان  

به حدوث آن است. البتـه وی بـا اسـتفاده از مبـانی حکمـت       صدر المتألهین شیرازی نیز قائل
متعالیه مانند حرکت جوهری، قائل به حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس اسـت بـرخلاف   
ابن سینا که قائل به حدوث روحانی نفس است. عرفا که در مبانی فکری صدرایی سهم مهمی 

تقـاد بـه وجـود انـدماجی آن نـزد      رسد به حدوث جسمانی نفس همراه با اع دارند، به نظر می
 وجودات برتر خود قائل هستند.  

 کليدواژگان
 البقاف.   نیةالحدوث، روحا نیةالحدوث، روحا نیةحدوث نفس، قدم نفس، جسما
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   مقدمه
های اولیه تاریخ فلسفه و عقلانیـت  مسئله ماهیت انسان و چگونگی تکونّ نفس انسانی، از قدم

است. پرسـش از اجـزای مختلـف حقیقـت     فلاسفه بوده  های فکری متفکران وو جزو چالش
الـنفس فلسـفی،    های وجودی آن و همچنین قوا و افعال بسیار آن، در زمینه علـم انسانی و لایه
 است.های بسیار مختلفی  مبدأ نظریه
 شناسی النفس فلسفی با تنوعی که دارند، در حل مشکلات علوم طبیعی مانند طب و زیست مسائل علم
 غیرطبیعی مانند کلام و فقه، بسیار با اهمیت هستند. بر این اساس، بر هر عالم و علوم

و مبـرهن،   و فاضلی بایسته است که در وهله اول با این مسائل آشنا شود و با قبول نظریـه صـحیح  
 جوی خود را قانع سازد و مبانی فکری و عملی خویش را براساس آن استوار کند. نفس حق
برانگیـز   و چگـونگی تکـونّ آن، یکـی از موضـوعات چـالش     « نفـس  حدوث یا قدم»موضوع 

 النفس فلسفی است. آیا نفس موجودی ازلی و قدیم است؟ اگر قدیم است قدیم ذاتی اسـت  علم
یا قدیم ازلی؟ اگر موجودی حادث است حادث زمانی است یـا حـادث ذاتـی؟ اگـر حـادث      

ن است؟ اگر پیش از بدن ایجاد زمانی است پیش از بدن آفریده شده یا حدوثش به حدوث بد
شده چه نوع حیاتی داشته و آیا حیاتش مادیّ یـا دارای تجـردّ مثـالی یـا عقلـی بـوده اسـت؟        

 9هم جسمانی است یا روحانی؟ حدوثش جسمانی است یا روحانی؟ آیا در بقا برفرض حدوث آیا
دانستند، در ایـن بـاب   ای که نزد خود معتبر میمتفکران اعم از فلاسفه و دیگران، براساس ادلهّ

 ها بسیار اهمیت دارد زیـرا راه محقـق  اند. بیان و شناخت تنوعّ دیدگاههای متنوعی ارائه کردهدیدگاه
ای که بدون ملاحظـه نظرهـای   سازد، به گونهرا برای رسیدن به واقع و نظریه صحیح آسان می

 نماید.مختلف، نیل به آن دشوار می

 پيشينه بحث حدوث يا قدم نفس
 از یک طرف دیدگاه فیلسوفانی همچون امثال فیثاغورث و جالینوس قرار دارد که نفس

 یونـانی اسـت؛   ـ ایرانی  3از سوی دیگر اناکسی گوراس 2دانند.را چیزی غیر از بدن و اجزای آن نمی
دانسـت. او عقـل   که نفس را موجودی کاملاً غیرمادیّ و نشأت گرفته از عالم قدس و عقل می

 کرد و همچنین عقل را نامتناهی و قائم به خـود مواد و نفس جهان و انسان تلقّی میرامادّه ال
 دانست که در تمام موجودات زنده حضور دارد و همان نفـس و دارای آگاهی و خودمختاری می

                                              
 .211، صفیعلم النفس فلسغلامرضا فیاضی، . 9
 . 73ـ 79، ص9، جکاپلستون تاریخ فلسفه غربفردریک، : رک .2
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 9هاست. های آن شود و تفاوت نفوس موجودات مربوط به بدنها محسوب میآن
قه را از هرجهت غیرجسمانی دانست و ایـن عقیـده   افلاطون نخستین کسی است که نفس ناط

 ای از عناصراست، با اقامه براهینی مردود شناخت.را که نفس عنصر یا آمیزه
نفس را صورت بدن دانسـت و معتقـد بـود نفـس چـون صـورت در عـین          آن  پس از ارسطو

 دن، اصیلملازمت با مادّه مفهومی مقابل با آن و مستقل از آن دارد و نفس را نسبت به ب
 2کند.و مستقل ذکر می

 هشـت یا  هفتاین اختلافات در باب حدوث و قدم نفس، همچنان ادامه داشته که تا کنون نزدیک به 
است. نکته با اهمیـت ایـن اسـت کـه بیشـتر      دیدگاه مختلف از دانشمندان گوناگون نقل شده 

نفـس و عـدم   فیلسوفان مسلمان با وجود اختلاف در نحوه حدوث نفـس، در اصـل حـدوث    
 الحدوث نیةتقدّم آن بر بدن اتفاق نظر دارند. ابن سینا و پیروان مشایی او نفس را روحا

دانند. در حالی است که صدرالمتألهین شیرازی و پیروان حکمـت متعالیـه،   البقاف می نیةو روحا
 اند. البقاف دانسته نیةالحدوث و روحا نیةنفس را جسما

 تبيين واژگان کليدي
 های مختلف درباره حدوث یا قدم نفس، اصطلاحات کلیدیود به بیان دیدگاهپیش از ور

 کنیم. را تعریف می

 حدوث و قدم .1
 الجمع نعةدر اصطلاح علمی منطقی عدم و ملکه هستند؛ یعنی هم ما« حدوث و قدم»

 توان آن را در قضیه منفصله حقیقیه ذکر کرد. از ایـن رو، باشند و میالخلو می نعةو هم ما
 3در یک موجود نباشند. در یک موجود ممکن است و نه این که هر دوجتماع حدوث و قدم نه ا

 فالموجود ینقسم الی قدیم و حـادث. »گوید: مرحوم علامه طباطبایی در تعریف آن دو می
و القدیم ما لیس بمسبوق الوجود بالعدم. و الحادث ما کان مسبوق الوجود بالعـدم؛ فالحـدوث   

 7«.الشیف بالعدم قیةدم؛ و القدم عدم مسبوالشیف بالع قیةمسبو
 یابند، مثل بالزمان، بالـذات، بـالحق   هرکدام از حدوث و قدم با قیود خاص دیگر، معنای متفاوتی می

 به تبیین دو قید زمانی و ذاتی نیاز داریم. خاصی دارند، اما در این مبحثو بالدهر که هر کدام معنای 
                                              

 . 17 ـ 12، ص9، جتاریخ فلسفه غرب کاپلستونفردریک، : رک .9
  .271 ـ 231همان، ص .2

 به اصطلاح منطقي  عد  ارتفاع آن  و.. 3

 .192ت  197  ص1نهاية الحكمة  جسیدمحمد طباطبايي  ك: ر .1
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 به این معناست که آن موجـود وجـودش مسـبوق   حدوث زمانی یک چیزی  حدوث زمانی:
به عدم زمانی باشد، یعنی چیزی که در زمانی معدوم است و سپس بـه وجـود آمـده، حـادث     

 زمانی و در مقابل آن، قدیم زمانی است.
حدوث ذاتی: عبارت است از مسبوق بودن وجود شیف به عدمی است که در مرتبـه ذات آن تقـرر   

 بل قدیم ذاتی است و مصداق آن فقط ذات واجب الوجود است.این نوع حدوث در مقا دارد.
 کند، این است: عدمی که در حـدوث  بر آن تاکید می 9ای که ملاصدرا در توضیح این اصطلاحات نکته

 زمانی است، غیر از عدمی است که در حدوث ذاتی مورد نظر است؛ زیرا عدم در حـدوث زمـانی،  
 است. عدم مقابل عدمی است که با وجود« عدم مجامع»تی است، اما عدم در حدوث ذا« عدم مقابل»

شود، مانند عدم زمانی؛ یعنـی وقتـی شـیئی موجـود شـد دیگـر عـدم زمـانی         لاحق جمع نمی
نخواهد بود و وقتی عدم زمانی دارد، دیگر موجود نخواهد بود، اما عدم مجـامع عـدمی اسـت    

 شود.که با وجود لاحق جمع می
 نی به معنای تحصلّ شیف بعد از عدم خود، اما حدوث ذاتی به معنایکوتاه سخن اینکه حدوث زما
   2مستند به غیر بودن است.

قدم زمانی: قدم زمانی یک چیز به آن است که سابقه عدم زمانی نداشته باشد، مانند خود زمان 
 که سابقه عدم برآن مستلزم تناقض است.

 ات خود سابقه عـدم نداشـته باشـد،   قدم ذاتی: قدم ذاتی یک چیز به آن است که در مرتبه ذ
الوجود که نه در مرتبه ذات سابقه عدم دارد و نه سابقه عدم زمانی دارد؛ زیرا هـیچ   مانند واجب

 3یک از این دو معنا درباره واجب تعالی امکان تحقق ندارد.

 عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده .4

ر آن بری بوده و مقدّم بر عالم مثال و عـالم  عالم عقل: عالمی مجرد که ذاتاً و فعلاً از مادهّ و آثا
مادهّ است و همچنین محیط بر آن دو و علتّ آن دو است. عالم عقل همه کمالات عـالم مثـال   

 و مادهّ را به نحو ابسط و اشرف داراست.
 عالم مثال: عالمی مجرّد که بر خلاف عالم عقلی آثار مادّه را دارد و متقدمّ و علّت و محـیط 

 اده است و کمالات عالم مادهّ را به نحو ابسط داراست.بر عالم م
                                              

 .277 ـ 273، ص3ج  في بیان حقیقة الحدوث و القد   7الأسفار الأربعة  المرحلة التاسعة  فصلك: ر. 9
 .934ـ939، ص97فلسفه مقدمّاتی، قسمتعبدالرسول عبودیت، ک: ر .2
 .219علم النفس فلسفی، صغلامرضا فیاضی، . 3
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 عالم ماده: عالمی جسمانی که دارای مادّه و لوازم مادّه است. کمالات در آن ابتدا بالقوّه
   9شوند، برخلاف عالم دیگر )عقلی و مثالی( که همیشه بالفعل هستند. و به تدریج بالفعل می

 عقل .0
 ای است که مدرک کلیاّت است. در این معنـی  ز آن قوهعقل مشترک لفظی است. گاهی مقصود ا

 ای از نفس است. گاهی نیز به معنای موجود مجرد است که ذاتاً و فعلاً مجـرد اسـت.   عقل مرتبه
 2اند. گانه مشاف از این قبیل  عقول ده

 هاي مختلف پيرامون حدوث يا قدم نفسچکيده ديدگاه
دوث یا قدم نفس و همچنین نحوه تکونّ آن، از جمله کسانی که در باب ح حکیم سبزواری

و حاشـیه   3عصاره و چکیده اقوال مختلف را به زیبایی بیان کرده است. ایشان در حاشیه اسفار
 3اند:این اقوال را بیان کرده 7بیةّالشواهد الربو

 نفس، از حیث ذات و از نظر زمان قدیم است. )دیدگاه منسوب به دهریون(. .9

 اً قدیم است آن هم در یک سلسله عرضی. )دیدگاه قائلین بـه تناسـخ(  نفس ذاتاً حادث زمان .2
نفس ذاتاً حادث و زماناً قدیم است، آن هم در یک سلسله طولی ولـی نـه بـه صـورت نفـس      

 بلکه به صورت عقل. )دیدگاه افلاطون(

 نفس حادث است اما پیش از حدوث. )دیدگاه برخی حکما و متکلمّان( .3

 ا حدوث بدن. )به گفته حاجی سبزواری، بیشتر حکما و متکلمّاننفس حادث است ولی همراه ب .7
 7.(شمرند را بعید می اکثریت متکلّمان البته استاد فیّاضی این انتساب بهقائل به آن هستند. 

حادث است، به همان حدوث بدن بلکه اساسـاً حـدوث نفـس همـان حـدوث بـدن        نفس .3
 4است. )عقیده صدرالمتألهین شیرازی(

                                              
 .9292 . 9254، ص7جنهاية الحكمة  سیدمحمدحسین طباطبایی، . 9
 .37حدوث جسمانی نفس، صفاری، ابوالحسن غ. 2
 . تعلیقه اولّ حاجی سبزواری.335، ص1، جبعةالاسفارالارصدرالمتالهین شیرازی،  .3

 )تصحیح آشتیانی(. 711، صبیةّالشواهد الربوهمو،  .7

 ر آن اسـت نکته: حاجی سبزواری در حاشیه شواهد، سخنی راجع به دیدگاه قدم ذاتی نفس به میان نیاورده است. شـاید بـه خـاط    .3
که بطلان این نظریه واضح و روشن است لذا چندان معتنابه نیست. به همین دلیل است که اصل اخـتلاف و بحـث دربـاره    

 حدوث یا قدم زمانی، نفس است.

 .9314، زمستان2سعیدی، احمد؛ فیاّضی، غلام رضا؛ مجلهّ معرفت فلسفی، شماره« ارزیابی ادلهّ و مبانی نظریه حدوث نفس» .7
 .235، ص1جالاسفارالاربعة  صدرالمتالهین شیرازی، ک: ر .4



 11  1054 تابستانـ بهار /  2پياپي /اول/ شماره چهارمسال 

 9با بررسی نقل کرده است.تر همراه  ای تفصیلی ا را به گونهه این دیدگاه محمد تقی آملی همچنین علامه
 ها را به چهار دیدگاه اصلی تقسیم کرد: توان آن ها را می بندی براساس این دسته

نفس در حدوث و بقا جسمانی است. قائلین این دیدگاه اکثرا حکما و طبیبان یونـان قـدیم،    .9
 2آناکسیمنس و هراکلیتوس هستند کـه برمشـاهدات تجربـی متکّـی بودنـد.     مانند امپدوکلس و 

ماهی الاّ حیاتنـا  »گویند: انتساب اولیه این دیدگاه به دهریون است؛ کسانی که بنابرنقل قرآن می
گراهـا و فلاسـفه تجربـی نیـز      البته معمولاً مادیّ 3«.الدنیا مانموت و نحیی و ما یهلکنا الاّ الدهر

اند. از نظر آنان نفس غیر مجردّ و حادث است و حدوث آن هم ذاتی اسـت.   دهچنین اظهار کر
گوینـد:  کنند. و به قول ابن سینا میفلاسفه تجربی در چارچوب حس و محسوس تفلسف می

ایم و نفس ها در طبیعت قرار گرفتهبه باور آن«. کل موجود محسوس و کل محسوس موجود»
 7طبیعی فرقی ندارد. ناطقه انسانی نیز با سایر موجودات

 3کند.برای بطلان و سستی این نظریه، ادلهّ تجردّ نفس کفایت می

نفس در حدوث و بقاف روحانی است. بنابراین نظریه، نفس حقیقتی است کـه از آغـاز پیـدایش     .2
گیرد، روحانی و مجـرد اسـت؛   مجرد و روحانی است و در بقای خود نیز در هر عالمی که قرار می

 شود، اما در ذات خود موجود مجرّدی استنفس با حدوث بدن حادث مییعنی هر چند 
 .اند گیرد. حکمای مشاّف و نیز شیخ اشراق طرفدار این نظریهو تنها در مقام فعل به بدن تعلق می

در حدوث روحانی و در بقا جسمانی است؛ یعنی نفس در آغاز پیدایش امری مجـردّ   نفس .3
خی قائلان به تناسـخ کـه معتقدنـد هرگـز نفـوس بشـری       است اما بقای آن جسمانی است. بر

 اند.کرده یابند، به این نظریه رویهرگز از دنیا رهایی نمی

نفس در حدوث جسمانی و در بقا روحانی است؛ یعنی نفس در آغاز پیـدایش امـری جسـمانی     .7
 است. رسد. که این قول از ابتکارات ملاصدرای شیرازیاست، اما در بقا به مرتبه تجردّ می

البته باید یاد آور شد که ارسطوییان و افلاطونیان در اختیار قول دومّ مشترکند. بـا ایـن تفـاوت    
 که بنا بر نظر ارسطوییان، نفس پیش از بدن وجود ندارد یا به عبارت دیگر قـدیم نیسـت  

 شـود،  بلکه با رسیدن بدن به مزاج خاصی، نفس با فاعلیت مفیض )همان عقل مفارق( حادث می
                                              

 .372دررالفوائد، صمحمدتقی آملی، ک: . ر9
 .37ـ21، ص9تاریخ فلسفه کاپلستون، جفردریک کاپلستون، ک: . ر2
 .27 ،جاثیه .3
  .931سفر نفس، صیزدی،  مهدی حائریک: . ر7
 )الباب السا س  في بیان تجرّ  النفس الناطقة(. 122ت220  ص9اسفار الاربعة  جصدرالمتنلهین شیرازي  ك: ر. 3
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ا بنابر نظر افلاطونیان، نفس قبل از بدن موجود است؛ یعنی قدیم زمـانی اسـت و بـا سـاخته     ام
 گیرد.شدن بدن بدان تعلقّ می

  هاي مختلف بررسي تفصيلي ديدگاه

 ديدگاه متکلمّان .1

 متکلّمان، اعم از خاصّه و عامّه؛ با اختلاف مبانی فکری و تفاوت زیـاد در روش تحقیـق،  
 بسیاری دارند. در این باب تشتت آرای

 و روایات وارده درباره حیـات 9روهی براساس آیات عهد ازلی خداوند با انسانها در قرآنگ
 شان، قائل به قدم زمانی نفـس در عـالمی   و ادراک داشتن ارواح بشری قبل از ابدان عنصری

 هستند.« الست»یا « عالم ذر»به نام 
 قعیات اطراف خود دارند، قائل بـه صـورت  گروهی دیگر براساس دید مادی و خاکی که به عالم وا

 2جسمانی نفس، و در بقای نفس نیز قائل به جسمانی بودن نفس هستند.
 در زمان معاصر نیز طرفداران مکتب تفکیک نیز با نفی تجرد نفس و جسمانی دانستن آن و همچنین

 شـعور،  ا اعتقاد به ظلمانی بودن نفس به طور ذاتی و نفی کمالاتی همچون علـم، ادراک، ب
دانند، یعنی نفس را هم در حدوث و هـم در بقـا   اختیار و اراده از آن، نفس را کاملا جسمانی می

 3دانند.جسمانی می
 بارزترین متکلّم شیعی که دارای مشربی عقلـی   با این تفاصیل، خواجه نصیرالدین طوسی،

زمـان بـا بـدن،     موافق مشائین اسـت و نفـس را هـم     در مسئله حدوث و قدم،  و فلسفی است،
 گوید:داند. وی در استدلال بر عقیده خود میحادث می

و هو ظاهر علی قولنا، و علـی القـول الخصـم لـو کانـت        ثةو هی)النفس( حاد»
 «.ازلیةّ لزم اجتماع الضدیّن او بطلان ما ثبت أو ثبوت ما یمتنع

 گوید:علاّمه شعرانی در توضیح این کلام خواجه نصیر می
 س حادثتند، مقصود حادث زمانی است، نه حادث ذاتی؛ زیرا که به اتفّاق،که نفودر این

 هم الهیّون معتقدند، نفوس مخلوقند، اما اینکه با حدوث بدن حادثنـد 
 شود یا پیش از بدن حادثگاه که بدن مستعد شد، نفس انسانی بر او افاضه می و همان

گوینـد،  پیروان او میگیرد؟ ارسطو و شده و پس از حدوث بدن به او تعلقّ می
                                              

 .942 ؛. اعراف9
 .235، ص4شرح المواقف )جرجانی(، جمیرسیدشریف ایجی، . 2
 .4، ابواب الهدی ص31 ـ 31، ص9ک: بیان القرآن فی توحید القرآن، جر .3
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با حدوث بدن حادثند و شاید بعضی اصحاب شرایع به خصوص اهل حدیث، 
نفس را پیش از بدن حادث بدانند، امـا خواجـه نصـیرالدین طوسـی بـه روش      

 داند، به دلیل آن که هماناست و آن را حادث به حدوث بدن میپیروان ارسطو رفته 
 است.   دلیل آنان را آورده و بدان تمسکّ جسته

دهـد. اسـتدلال   علامه شعرانی در ادامه، استدلال خواجه را که از مشاّیین گرفته است شرح می
؛ یعنی بنابر دیـدگاه قـدیم بـودن نفـس،     «لو کانت ازلیةّ لزم اجتماع الضدیّن»چنین است: اول، 

 هـا متعلّـق  آید؛ زیرا اگر نفس واحده بوده باشد و پس از خلق بدناجتماع دوضد لازم می
در حالی که الان هم واحد است، مستلزم آن است که یک نفس هم در بدن عـالم   به همه شده

 و هم در بدن جاهل باشد که اجتماع ضدین است.
 ؛ یعنی اگر نفس قدیم بوده و در ازل واحد بوده«؛ لزم بطلان ما ثبتلیةلو کانت از»دوم؛ 

قرار گرفته باشد، مستلزم آن است اش در بدنی  و حال با خلقت بدن ما تقسیم شده و هر قطعه
که ملتزم به عهد تجردّ نفس و قابل انقسام بودن آن شویم که آن نیز قبلاً ثابت شده کـه نفـس،   

 مجردّ است و عدم تجردّ آن باطل است.
؛ یعنی اگر نفوس قدیم و از آغاز خلقت متعدد بودند، «؛ لزم ثبوت ما یمتنعلیةّلوکانت از»سوم؛ 

ای تعلقّ گرفت بدون تقسـیم، ایـن نفـوس نبایـد نـوع واحـد       ن جداگانهسپس هر نفس به بد
باشند، به دلیل آنکه اختلاف افراد یک نوع ماهیت یا به مادهّ اسـت یـا محـلّ آن نـه بـه خـود       

 گیرنـد. ماهیّت، در حالی که نفوس مجرّد که مادّه و محلّ ندارند و عوارض مادّه را نمی
 9ها معقول نیست.در آنلذا ماهیتاً یکی هستند، پس تعددّ 

 افلاطون ديدگاه .4

 افلاطون قائل به قدیم بودن نفس است و این که نفس قبل از حدوث بدن به طور مجـرّد 
 است و بعد از حدوث بدن، هر نفسی از عالم مجرّدات نزول کـرده  و بسیط، موجود بوده

 و به یک بدن تعلقّ گرفته است.
 اسـت. « مثل افلاطونی»ا معتقد به قدم نفس بدانیم، شود که افلاطون رآنچه معمولاً باعث می

به باور افلاطون، روح انسانی قبل از تعلقّ به بدن در عالم مثُلُ بوده است و در آن جا ذوات و حقائق 
 اشیا را مشاهده و ادراک کرده است و بعد از نزول در عالم ناسـوت و تعلّـق آن بـه بـدن مـادیّ،     

است. بنابراین، آنچه انسان در این عالم به عنوان علـم و دانـش کسـب     تمام دانسته ها را از یاد برده
 .کند، در حقیقت، اکتساب علم جدیدی نیست، بلکه فقط استذکار دانسته های فراموش شده اسـت می

                                              
 .275ـ231، ص7جو شرح شعرانی،  کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ ترجمهنصیرالدین طوسی، ک: . ر9
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 گوید:وی در رساله تیمائوس می
 که خواه از حیث زمان پیدایش و خـواه از حیـث   آفریدهصانع جهان روح را چنان 

م بر تن باشد و در برابر تن از شأن و مقـامی کـه کهـن تـر در برابـر      کمال متقدّ
 تر از خود دارد برخوردار باشد زیرا قرار بر این بود که روح، سرور تـن باشـد  جوان

  9و به آن فرمان براند.
المباحثـات  »سه دلیل از افلاطون بر قدم نفس نقـل شـده اسـت. ایـن سـه برهـان را رازی در       

 ده است:ذکر نمو« قیةالمشر
 کند مستلزم این است که دارای مادهّ ای باشد تـا آن مـادهّ  ، هرچیزی که حدوث پیدا میبرهان اول

باعث اولویت وجود نسبت به عدم برای آن چیز گردد. بنابراین، اگر نفـس را حـادث بـدانیم،    
ث لاجرم باید آن را مادّی دانست، اما بعد از اثبات غیرمادّی بودن نفـس، جـایی بـرای حـاد    

 ماند.بودن آن نمی
هـای  اگر نفوس، حادث باشند، در این صـورت، نفـوس حـادث هسـتند بـا بـدن       ،برهان دوم

های گذشـته، غیرمتنـاهی هسـتند، پـس نفـوس      گذشته، حادث هستند و با توجه به اینکه بدن
داننـد،  گذشته نیز باید غیرمتناهی باشند. حال از طرفی، همه کسانی کـه نفـوس را مجـرد مـی    

 نظر دارند که نفوس باقی و غیرفانی هستند. اتفاق
انـد  نفوسی که تا به حال به وجود آمـده  نفس؛ یعنی غیرمتناهی بودنبنابراین، غیرمتناهی بودن 

و باقی هستند، قابل زیادت و نقصانند و این با غیرمتناهی بودن آنان منافات دارد. لـذا حـادث   
 ها، متوقـف ر نفوس از علت آنها، علّت حادث بودن نفوس نیست و صدوبودن بدن

 بر حدوث یک حادث نیست. در نتیجه، نفوس، قدیم هستند، نه حادث.
 ها را ابدی دانست؛ چرا که اثبـات توان آناگر نفوس را ازلی)قدیم( ندانیم، دیگر نمی ،برهان سوم
 چه که حادث و کائن است، فاسد و از بین رفتنی است، اما با توجه به غیرفانیشد هر آن

   2شود که غیرحادث و ازلی نیز هستند. و ابدی بودن نفس مشخص می
 افلاطون در برهان اول، از راه تأثیر مادّه بر ترجیح وجود بر عـدم، و در برهـان دوم،  
از راه نامتناهی بودن نفوس مجرد، و در برهان سومّ، از راه تضایف ازل و ابـد، بـر قـدم نفـس     

 است. استدلال کرده
                                              

 (.37)تیمائوس، 9173، ص3مجموعه آثار افلاطون، جافلاطون،  . ر.ک:9

 .311، ص2ج المباحثا  المشرقیة فخرالدین رازی، . به نقل از 2



 18  1054 تابستانـ بهار /  2پياپي /اول/ شماره چهارمسال 

طونی بر قدم نفس دارای تفاصیل و بیانهـای متعـددی هسـتد. ملاصـدرا در ردّ     این براهین افلا
هـایی بـر کینونیـت عقلـی      کند و در ادامه با دیـدگاه قول افلاطون، سه دلیل از مشایین ذکر می

وارد  هـایی برردّیـه هـا اشـکال    بـا شـبهه  دهـد یـا    های مشایین را جواب می نفس، ردیّه
 2دانـد.  را در کتـب هـایش مـردود و را غیـر معقـول مـی      « قدم نفس»ل البته به طور مفصلّ قو

 صدرالمتألهین در آثار خود؛ در تلاش است که دیدگاه افلاطونی بر قدم زمـانی نفـس  
 3را برجهت وجود عقلی بر کینونیت عقلی؛ یعنی وجود معلول نزد علت بسیط حمل کند.

الدین شیرازی، شـارح حکمـت   انند قطبدر مقابل ایشان، مفسران مبانی افلاطونی و اشراقی، م
دانـد، بلکـه   گویند افلاطون، بدن را شرط وجود نفس نمـی دانند و میصدرایی را غیرمعتبر می

کند. لذا افلاطون معتقد به قدم نفس بماهی نفس بوده است. شرط تصرف آن در بدن تلقیّ می
 انـد. ها موجود بودهر قبل از بدنبه طور متکثّ مستقل و نفوس نیز طوربه عبارت دیگر، هر نفسی به 

الارواح جنود مجندّة فـی  »قطب الدین شیرازی با پذیرش دیدگاه افلاطون، با ذکر روایاتی چون
، «خلـق الله الارواح قبـل الاجسـاد بـألفی عـام     »و « تعارف منها ائتلف و ماتنـاکر منهـا اختلـف   
 7دانـد.  وص دینـی منطبـق مـی   را با نص« قدم نفس»همچون برخی از متکلمّان اسلامی، دیدگاه 

بعضی از شعرای عارف از جمله خواجه حافظ شیرازی و مولانا، در این رابطـه اشـعار نغـزی    
 اند. مانند:سروده
 از بدنم اند روزی قفسی ساختهچند  نیم از عالم خاک، مرغ باغ ملکوتم 

 ادم آورد در این دیر خراب آبادم ملک بودم و فردوس برین جایم بود ،من 

 گاه ارسطو و ابن سيناديد .0
 باید اشاره کرد که ارسطو برخلاف استادش، افلاطون، در مسئله ارتباط نفس با بدن، قائـل بـه عـدم   

 داند. وی در گفتـار خـود،  دوگانگی نفس و بدن است و این دوئیت را نفی و نتیجه تحلیل ذهن می
 به حدوث نفس است.بر همین اساس قائل 3داند.نفس را صورت بدن و بدن را مادهّ نفس می

 د صورت مـاده و منطبـع در آن باشـد   توانابن سینا نیز با اظهار این نکته دقیق که موجود مفارق نمی
 7پـذیرد،  ، صورت بودن نفس را برای بدن نمـی )البته با قبول کمال بودن نفس(، بر خلاف ارسطو

                                              
 .337 ـ 333، ص1ج الاسفارالاربعة صدرالمتألهین شیرازی، ک: . ر9
 ي المشهد الثالث(.)الاشراق السا س ف 221 ت 227. و الشواهدالربوبیة  ص335ص  همان .2

 .342صهمان، ک: ر .3
 .112  صشرح حكمة الاشراقالدین شیرازی،  قطبک: ر .7
 .41 ـ 43درباره نفس ارسطو، صارسطو، ک: ر .3
 .97الشفاف، صمن کتاب النفس سینا،  ابنک: . ر7
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مـی داننـد.   « البقـاف الحدوث و روحانیـة   نیةروحا»ولی به هرحال، هردو و پیروانشان، نفس را 
 بدین معنا که نفس، جوهری است که ذاتاً مجرد است و برای کسب کمال و تدبیر بـدن در فعـل  

 شود، بلکه باقی و جـاودان اسـت.  خود متعلقّ به ماده )بدن( است و بعد از فساد بدن، فاسد نمی
 کند:  بودن نفس اینگونه تصریح می« الحدوث ةنیروحا»ابن سینا به 

 در این عالم، عقول بسیط و مفارقی وجود دارند که با حدوث بدن انسانبی تردید، 
شوند بلکه باقی هستند، و این مطلب در طبیعیـات  شوند و فاسد نمیحادث می

 شوند؛ چرا که با وجـود قدیم تبیین شده است. این عقول از عقل اولی صادر نمی
عقـلِ اولّ   وحدت نوع، کثیر و نیز حادث هسـتند. پـس معلـول علّـت اولـی و     

 9هستند با واسطه.
 وی در الهیات شفاف ضمن ردّ قول به قدم نفس با استدلال عقلی، حدوث روحـانی نفـس  

 را مورد تبیین کرده است:
هـا را دو قسـم   دانـد. وی در تقسـیمی کـه از جـواهر دارد، آن    ابن سینا ذاتاً نفس را مجرد مـی 

ادیّ انواع اجسام و صور هستند کـه ذاتـاً   کند: جواهر مادیّ و جواهر مجردّ عقلی. جواهر م می
 یا به سبب حلول در جسم، همواره سه بعدی و شاغل فضا و دارای وضع و مکـان هسـتند.  

نه سه بعدی و و شاغل فضا هستند و نـه دارای وضـع   « عقول»در برابر جواهر غیرمادیّ؛ یعنی 
نـد و نـه معـروض دیگـر     کنو مکان و زمانند، نه شکل و رنگ دارند، نه هیچ گونه تغییری می

 عوارض مادّی هستند. اکنون برخلاف صور نوعیه، که به سبب حلول در جسم سه بعـدی 
 است از این رو، نه حالّ در بدن اسـت، « مجردّ»و شاغل فضایند و مکان دار هستند، نفس انسان، 

نفـس  از این رو، بنا بر نظریه سینوی،  2نه سه بعدی و شاغل فضاست و نه وضع و مکان دارد.
 انسانی با عقول تفاوتی ندارد و در زمره عقول است. و همچنین در طبقه بنـدی وجـودی  

 3داند.ترین و آخرین عقول می آن را نازل
است؛ یعنـی نفـس لحظـه    « حدوث زمانی»گوید؛ در مقابل عقول، نفس حادث به ابن سینا می

شـود، بـه دلیـل    یافت نمیآغاز دارد که پیش از آن معدوم است. این ویژگی در سایر مجردّات 
 زمان اند و نسبت دادن زمان)طول عمر( و حدوث زمانی)لحظة آغـاز( اینکه عقول، موجوداتی فرا

کـه  ها نامعقول است، اما نفس؛ یعنی جوهر مجردّ مدبرّ، با اینو زوال زمانی)لحظه پایان( به آن
                                              

 .751الهیات شفاف، صیزدی،  محمدتقی مصباحک: . ر9
 .917 ـ914ص من کتاب الشفاف،النفس سینا،  ابنک: ر .2
 .275، ص3الإشارات و التنبیهات، جسینا،  ابنک: ر .3
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نفـس بـدون اضـافة    از عقول است، به سبب ارتباطش با بدن، حادث است؛ زیرا ممکن نیست 
 نفسیّت؛ یعنی بدون ارتباط با بدن، موجود شود. پس نفس با حدوث بدن و در حال ارتبـاط 

 9شود. با آن حادث می
کند؛ چون نفس بـدون بـدن قابـل    بنابراین، حدوث بدن ، نقش مرجحّ حدوث نفس را ایفا می

 ست.حدوث نیست، حدوث بدن در حالت استعداد و مزاج خاص، مرجّح حدوث نفس ا
 2شود.از این رو، تا جسم با ترکیبات گوناگون به شکل بدنی مستعد در نیاید، نفس موجود نمی

 استاد عبودیّت در تبیین نظر ابن سینا، با ظرافت تحلیلی و منطقی خود، سؤال مقدّری
 کنند که جواب آن، به دقّت، یکی از ممیزّات قول ابن سینابخش از بحث وارد می را در این

 توانـد  که حدوث نوعی جسم مـی سفه به اینبعد از اعتقاد تمام فلا»گوید: اصدراست. ایشان میبا ملّ
توانـد همـان حـدوث نـوعی جسـم،      مرجحّ حدوث امری مقارن خود باشد، آیا همچنین مـی 

 مرجّح حدوث امری مباین آن جسم باشد؟ مانند نفس که امری مباین با جسم اسـت، 
صـورتی اسـت حـالّ در آن، بلکـه جـوهری اسـت مجـردّ         نه عرضی است قائم به بدن و نـه 

عقلی؟آشکار است که جواب ابن سینا، با عقیده به امر مرجحّیـت بـدن بـرای حـدوث نفـس،      
   3«.مثبت است و جواز چنین حکمی را پذیرفته است

معتقد نبودن ابن سینا به حرکت جوهری و همچنین با نفی تغییر جوهری ذاتی نفـس، وی را بـه دیـدگاه    
اـرت دیگـر،      البقاف نیز میحانیة نفس رسانده است. البته ایشان نفس را رو« الحدوثنیة وحار» داننـد. بـه عب

   7ماند. شود، برای همیشه میشود و با همان نحو وجودی که حادث مینفس از آغاز مجرد عقلی خلق می

 شيخ اشراق ديدگاه .2
 بـودن نفـس انسـانی،   « بقـاف ال نیتة الحدوث و روحا نیةروحا»شیخ اشراق در قائل بودن به 

 همگام با مشاییان است.
الاشراق، چهار برهان مبنی بر استحاله قدم نفس اقامـه کـرده اسـت. برهـان      حكمةایشان در 
همان برهان سینوی است که با اصطلاحات اشـراقی بیـان شـده و سـه برهـان       اول وی،

   3با مقدمّات جدید ذکر کرده است. دیگر را خود
                                              

 .913ـ912خطوط کلیّ حکمت متعالیه، صعبدالرسول عبودیت،  .9
 .911، صمن کتاب الشفافالنفس سینا،  ابنک: ر .2
  .39، صهمانک: ر .3

 ز این رو، دنبال کنندگان این بحـث این خلاصه تبیین دیدگاه سینوی به دلیل ضیق مجال این مقاله فشرده ارائه شد. ا .7
 رجوع کنند.« نفس شفاف»به کتاب 

 .253ـ252، ص2(، جحكمة الاشراقمجموعه مصنفات شیخ اشراق)الدین سهروردی،  شیخ شهابک: . ر3
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 کند:خلاصه، دیدگاه حدوث نفس انسانی را چنین تبیین می شیخ اشراق به طور
مواد آب، خاک و هوا با متأثرشدن از انوار آسمانی و تحقق فعل و انفعال میـان  

شوند. مزاج، کیفیتی میانه است ها صاحب مزاج معدنی، گیاهی و حیوانی می آن
جـزای  های متفاوت عناصر حاصل شده و در همه اکه از کسر و انکسار کیفیت

 آن به یک نحوه است. کامل ترین مزاج، مزاج انسانی است و با تحققّ آن از واهـب 
الصور تقاضای کمال )نفس مجردّ ناطقه( را دارد، اما ایجاد نفس جدید انسـانی،  

شود؛ زیرا تغیرّ در انواع عالیـه، محـال   موجب دگرگونی در علتّ فاعلی آن نمی
لکه این اشـیاف هسـتند کـه بـا حصـول      است و آن ها در فاعلیت خود کاملند، ب

استعداد جدید تقاضای کمال خود را دارند. با حصول مزاج انسانی در مادهّ، قابلیـت  
شود و از سوی جبرییل یعنی بخشـندة علـم و اعطـا کننـده حیـات،      قابل، کامل می

 ،کند. این نور تدبیر کننده بـدن شود که در بدن او تصرفّ مینوری مجردّ بر آن افاضه می
 9کند و اسفهبد ناسوت نام دارد.خود اشاره می به« من»با کلمه همان است که 

 صدرالمتالهين شيرازي ديدگاه .9

 انسانی است. ایشان در آثار خود، براهینـی « حدوث نفس»صدرالمتألهین شیرازی قائل به 
 شود: اقامه فرموده است. سه برهان وی بر بطلان قدم نفس بیان می نفسبر استحاله قدم 

 استدلال اول: اگر نفس قبل از بدن موجود باشد، هم مجرّد است و هم مادّی، امّا تجـرّد 
 و مادیّ بودن نفس، توأماً به علت عدم جمع بین متناقضین، باطل است، پس نفس پـیش از بـدن  

 موجود نیست.
 استدلال دوم: اگر نفس قبل از بدن موجود باشد یا کثیر است یا واحد، امـا کثیـر نیسـت؛   

 جا دخلی ندارنـد. ن علل مکثرّه صورت یا فاعل یا غایت و یا عوارض هستند که در اینچو
تواند واحد باشد)وحدت عددی(؛ چون فقط کمّ و کمیّات هستند که ذاتاً و همچنین نفس نمی

 دارای کثرتند و کثرت از عوارض مادهّ است. پس نفس پیش از بدن موجود نیست.
 بدن موجود باشد:استدلال سوم: اگر نفس قبل از 

 ( یا عقل محض است که محال است؛ چون مستلزم تجافی از مقام است.9

 یا جوهر نفسانی است که... . ( 2

 الف( یا به بدن دیگر تعلقّ دارد که همان تناسخ و باطل است. 

                                              
 .259، ص2ج (،حكمة الاشراقمجموعه مصنفات شیخ اشراق)الدین سهروردی،  شیخ شهابک: ر 9.
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 و باطـل اسـت.  9ب( یا به بدن دیگری تعلّق ندارد که مستلزم تعطیل نفس اسـت 
2نیست. پس نفس قبل از بدن موجود

 

 3دانـد،  ملاصدرا براساس این که نفس انسانی دارای حدّ و درجه معینی در عالم نمـی 
کوشد دیـدگاه افلاطـون    پذیرد و میوجود اندماجی و اجمالی نفوس را نزد علتشان )عقل( می

 فرماید:را نیز بر همین اساس توجیه کند. ایشان در جلد سوم اسفار می
از ابدان گفته شده است، منظور وجـود جزئـی    آنچه راجع به کینونت نفس قبل

هاسـت در نـزد علتشـان.    ها نیست، بلکه منظور وجود آنو ضعیف و ناقص آن
 که نفس قدیم است، باید دانسـت آنچه از افلاطون مشهور شده است، مبنی بر این

مراد افلاطون این نیست که همین هویاّت متعددّ کـه در ماهیـت نـوع اشـتراک     
باشـند. ایـن چگونـه    محدود به حدّ خاص حیـوانی قـدیم مـی    دارند و هر یک

 ممکن است، در حالی که با برهان عقلی تصادم دارد؛ چرا که در عالم ابداع که مادهّ،
استعداد، انفعال و زمان و حرکتی نیست، محال اسـت اشـخاص متعـدد تحـت     

 سـت نوع واحدی وجود داشته باشند، بلکه مرادش قدیم بودن مبدع و منش  نفس ا
 7رود.که بعد از انقطاع از دنیا به نزد او می

 وی همچنین در جلد هشتم، اسفار به حمل دیدگاه قدم نفس افلاطونی بر کینونت عقلـی، 
 کند:  بنابر اعتقاد به مثل تصریح می

 الإنسانیة  النفوس بقد  القول كنفلاطون القدماء بعض من المنقول أن اعلم و»
 الأرواح :قوله)ص( و  الطین و الماء بین آ   و نبیا ،كن: المشهور الحديث يؤيده و

 أن المرا  لیس لعله و  اختلف منها تناكر ما و ائتلف منها تعارف فما مجندة جنو 
 لز  إلا و البدن قبل موجو ة كان، الجزئیة التعینا  هىه بحسب البشرية النفوس

 إلا نفس هي بما النفس لیس إذ الأفاعیل عن قواها تعطیل و المىكورة المحالا 
 بل نباتیة بعضها و حیوانیة بعضها مدارك و قو  لها البدن بتدبیر متعلقة صورة

                                              
 الوجود. لذا قدم نفس محال است. بدون کمال و معطل میماند، که لا معطل فی. یعنی نفس که فعلش مادی است، 9

 .223 ـ 229، صالربوبیة الشواهدک: ر. 2
 الموجو ا  الطبعیة و النفسیة ان النفس الانسانیَة لیس لها مقا  معلو  في الهوية و لا لها  رجة معینة في الوجو  كساير». 3

بل النفس الانسانیة ذا  مقاما  و  رجا  متفاوته و لها نشن  ستابقه و لاحقتة و لهتا فتي كتل       و العقلیه التيّ كل له مقا  معلو  
 .111  ص1. الأسفار الأربعة  ج«مقا  و عالم صورة اخري...

 .111  ص1الاسفارالاربعة  جصدرالمتنلهین شیرازي   .7
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 المفارقة الصور من الله علم عالم في وجو ها لمبا ي أخر  كینونة لها أن المرا 
 نوع من الكاملة فللنفوس قبله من و أفلاطون أثبتها التي الإلهیة المثل هي و العقلیة
 الطبیعة بعد ما بعضها و الطبیعة قبل بعضها و الطبیعة عند بعضها الكون من ءأنحا الإنسان
 9«.المتعالیة الحكمة في الراسخون عرفه ما على

 در ضمن، ملاصدرا این دیدگاه را که نفوس بشری قبل از خلقت ابدان به صورت جزئـی 
 2کند.ابطال می ن راداند و با ارائه براهینی چند، آ و جدا از هم وجود دارند، را مردود می

 «البقـاف  نیتة الحدوث و روحا نیةجسما»، قائل به «چگونگی حدوث نفس انسانی»ملاصدرا درباره 
است. ایشان با قبول جوهریتّ و حدوث نفس، برخلاف ابـن سـینا، تجـردّ نفـس را عقلانـی      

 داند، بلکه با تقسیم تجرّد به عقلی و مثالی، تجرّدی که ویژگی ضروری نفس است،نمی
کند، نه تجردّ عقلی. به عبارت دیگر، مرتبه ضروری هر نفس انسـانی،  ذکر می« تجردّ مثالی»را 

 مرتبه تجردّ مثالی عام است، نه تجردّ عقلی که ادراک صور عقلی کلیّ، بدون آمیختن آن با صـور 
 3خیالی و به طور خالص است.

 ث امر مباین، قائل اسـت ملاصدرا با ردّ نظر مثبت ابن سینا به مرجّحیت جسم برای حدو
به اینکه حدوث نوعی جسم ممکن نیست. مرجحّ حدوث امری مجردّ و مبـاین خـود باشـد.    
براساس این اعتقاد، جسم فقط امکان این را دارد که مستعد امور جسـمانی باشـد، نـه مسـتعد     

توان حدوث بـدن را مـرجحّ حـدوث نفـس      اموری مجردّ. بنابراین، با فرض تجردّ نفس، نمی
ولی از طرف دیگر، ملاصدرا با باور به حـدوث نفـس و ایـن کـه مـرجحّ حـدوثش        7نست.دا

بیند که بپذیرد نفس هنگام حدوث امـری   چیزی جز حدوث بدن نیست، جز این چاره ای نمی
از این رو، برخلاف فلاسفه گذشـته کـه معتقدنـد نفـس      3جسمانی است، نه مجردّ و روحانی.
شود، صدرالمتألهین معتقد اسـت نفـس   ری مجردّ خلق میبدون سابقه مادیّت به صورت جوه

 7سابقه جسمانیت دارد و در حقیقت، نفس مجردّ کنونی تبدیل یافته امری جسمانی قبلـی اسـت.  
 شود این است که چگونه ممکن اسـت جـوهری  گر میسؤال مهم در این هنگام جلوه

                                              
 .117  ص1جالاسفارالاربعة  صدرالمتنلهین شیرازي   .7
 .221 ت227. الشواهد الربوبیة  ص127مبدأ و معا   ص. 11صهمان  ك: ر .2
 .211عرشیه  صهمو  ك: ر. 1
 .111ت  111  ص1الاسفارالاربعة  جهمو  ك: ر .1
 .337 ـ 333ک: همان، صر .1
 .321 ـ 327ک: همان، ص ر .7
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 ر آغاز موجودی مادیّ اسـت، به جوهری مجردّ تبدیل شود؟ پاسخ این است که نفس با این که د
 بنـابراین، فلاسـفه   9شود. اما با حرکت جوهری اشتدادی به موجودی مجرّد تبدیل می
شناسـی حکمـت متعالیـه     و شارحان صدرایی، نظریه حرکت جوهری اشتدادی را پایـه انسـان  

 دانند که کلید حلّ معضلات متعددی در این بخش از فلسفه نیز است. می
ه، نفس با حرکت جوهری اشتدادی در مسیر تکاملی خود، چهار مرحلـه  در نظر حکمت متعالی

 کند: مرحله طبیعت، عنصری، معدنی و گیاهی. سپس مرحله حیوانی، مرحلـه انسـانی،   را طی می
 و در آخر مرحله عقلی.

با توجه به نکات دقیق نظریه حرکت جوهری صدرایی، نفس واقعیتی سـیاّل و ممتـد و دارای   
موجود نیست، بلکه کل آن در طول مدتّ عمرش « آن»که کل آن در یک اجزای فرضی است 

شود، این مقطع حادث با اینکـه غیـر   ای، مقطعی از آن حادث می موجود است و در هر مرحله
 از مقطعی است که معدوم شده و غیر از زایل است، اما همه آن کمـالات زایـل را دارد.  

 2به علاوه کمالات دیگری که زایل است.
 اش را کـه دارای آثـار و خـواص    براین، با حرکت جوهری نفس مراحل و اجـزای اولیـه  بنا
هـا حـادث   ها مراحل دیگری به نحو پیوسـته بـه آن  زایل شده و با زوال آن اند،«صور عنصری»
شود که افزون بر خواص عنصری و معدنی، خواص صـور معـدنی را نیـز دارد و بـا زوال     می
 شود که افزون بر خواص عنصریها حادث مییوسته به آنها، مراحل دیگری به نحو پآن

نیز دارند؛ یعنی در حقیقت، نفس در این مرحله نوع کاملی از گیـاه  « گیاهی»و معدنی، خواص 
 است با این تمایز که بالقوه حیوان است، برخلاف گیاهان که چنین نیستند.

علـی  النباتیتة   لنفوساجة مادام کون الجنین فی الرحّم درجتها در میةفالنفس الآد
 3لا بالفعل... . ةمراتبها فالجنین الانسانی نبات بالفعل، حیوان بالقو

بنابراین، مراتب گیاهی نفس انسانی متعلقّ به دوره جنین است. با زوال آخرین مراحل گیـاهی  
 شود که افزون بر خواص عنصریها، مرحله دیگری حادث میبه صورت متصل به آن

 ، خودآگاه نیز هست؛ یعنی درک حضوری از خود نیز دارد. به نظـر ملاصـدرا،  و معدنی و گیاهی
 هر علمی نیازمند است که عالم آن نوعی تجردّ مثالی یا عقلی داشته باشد. پس نفس در این مرحلـه 

 شـود. نوعی تجرّد مثالی دارد. با تحقّق این مرحله، تجرّد نفس یا مرحله حیوانی آن آغاز می
                                              

 .931 -934، ص1، جالاسفارالاربعةصدرالمتنلهین شیرازي  ک: . ر9
 .321 ـ 321، ص9درآمدی بر نظام حکمت صدرایی، جالرسول عبودیت، عبدک: یح بیشتر ؛ ربرای توض .2
 .221، صالشواهد الربوبیةک: ، ر337، رک: مفاتیح الغیب، ص937ص ،1الاسفار الأربعه، ج صدرالمتنلهین شیرازي  .3
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 ر این مرحله تمام قوای حیوانی، اعم از مدرکه و محرکّه را دارا و حیـوان اسـت،  در حقیقت، نفس د
اما با این تفاوت که بالقوهّ انسان است. برخلاف حیوانات که انسان بالقوهّ نیسـتند، بلکـه فقـط    

 شـود  ها، مرحله دیگری آغاز میحیوان بالفعلند. با زوال مرحله حیوانی به نحو پیوسته به آن
شود یا به عبـارت دیگـر، انسـان    حله انسانی است؛ یعنی دارای مرتبه نطقی هم میکه همان مر

بالفعل است، با مجاهده و تلاش فراوان و لازم، با زوال این مرحلـه، بـه نحـو پیوسـته بـه آن،      
شود که افزون بر همه خواص پیشین، دارای نازلترین مراتـب تعقّـل   مرحله دیگری حادث می
 شود، اما مرحله نازل عقل.این مرحله، عاقل بالفعل می خالص نیز است. با حدوث

 و ذلک فی حدود الاربعین غالباً، فهو فی هذه المرتبه انسان نفسانی بالفعل،
 9و انسان ملکی أو شیطانی بالقوه.

و در آخر با تجردّ از قوهّ  2تواند داشته باشد تا متحّد به عقل فعاّل شودنفس باز هم حرکت می
 شود.ی به بقای ابدی خداوند میو امکان، باق

فإذا ترقت النفس الانسانی فی استکمالها و توجهاتها إلی مقام العقـل و اتحـدت   

 و الحـدثان،   ّةبالعقل الفعّال بعد أن کانت عقلاً منفعلاً اخلعت عن المـا 

   3ببقاف الله من غیرتغیرّ و فقدان. قیةو الامکان، و صارت با ةو تجردّت عن القوّ

 لهین شیرازی، قائل است حدوث نفس ناطقه انسانی که مدرک معقـولات باشـد،  صدرالمتأ
شود و حصول نفس ناطقه از اول حـدوث مـزاج   در حدود چهل سالگی برای افراد حاصل می

برای بدن غیرقابل قبول است؛ زیرا مستلزم آن است کـه بـا حـدوث نفـس ناطقـه در حـدود       
 که لایق اوست تا مدتی طولانی معطّـل بمانـد.  چهارماهگی، از انجام افعال و کسب کمالاتی 

در حالی است که تعطیل در وجود باطل است. از این رو، حدوث نفس انسانی از همـان دوره  
 جنینی مردود است.

 7«.بحركة جوهرية وقع، في زمان طويل ناطقةبل النفس انمّا تصیر »

 عرفاء درباره حدوث يا قدم نفس ديدگاه .2

 طلبـد. دیدگاه عرفاف ربانیین به طور مفصل مجال دیگری را می که بررسیباتوجه به این
                                              

 .31ص ،1ج ،الاسفار الأربعهصدرالمتنلهین شیرازي  ک: . ر9
 .253 ـ 253متعالیه، صخطوط کلیّ حکمت عبدالرسول عبودیت، ک: . ر2
 .949( صرسالة اجوبة المسائل النصیريةمجموعه رسائل فلسفی ملاصدرا ) صدرالمتنلهین شیرازيک: . ر3
 .974، ص1، جالأسفار الأربعةهمو  ک: ر .7
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انـد   اما آنچه اجمالاً می توان به آن اشاره کرد این است؛ نزد عارفان نفـس بـه حیثیـت تقییدیـه    
 موجود بوده و از این نظر قـدیم اسـت.   مجمل و بسیط، نزد علّت عقلی خودماجیه به نحو 

 فرمایند: باشد. ابن عربی در این باره میمی« حادث»ت جزئی، اما وجود مفصلّ و مستقل ارواح به صور
 ذلك في التحقیق و تفصیله ذكرنا ما على المسنلة هىه في اختلفوا الناس إن فاعلم»

 مفصلة غیر الجمال حضرة في موجو ة كان، للصور المدبرة الأرواح إن عندنا
 الموجو ة لحروفكا الإجمال حضرة في فكان، علمه في عندالله مفصلة لأعیانها
 حال في مفصلة الله عند متمیزة كان، إن و لأنفسها تتمیز فلم المدا  في بالقوة
 مجملة كان، ما بعد مفصلة الحروف صور ظهر اللوح في القلم كتب فإذا إجمالها
 البسائط أرواح هي و البسائط في  ال و جیم و باء و ألف هىا فقیل المدا  في
 9«عمرو هىا و خرج هىا و زيد هىا و قا  هىا قیل و

 کند که:ایشان همچنین در فصّ آدمی فصوص تصریح می
الجامعة   الفاصلة الكلمة الأبدي  و الدائم ء النش و الأزلي الحا ث الإنسان فهو»

 2« ...بوجو ه العالم قیا 
 گوید:در شرح این قسمت کلام ایشان، علامه داوود قیصری می

حدوث ذاتی او است چرا که ممکن الوجود منظور از حادث بودن انسان: یا »
است و یا حدوث زمانی اوست چرا که نشئه عنصری او مسبوق به عدم زمانی 

 3«.باشد. و منظور از ازلی بودن وجود او، وجود علمی او نزد خداوند است می
جستمانیة  کنـد کـه بـر    ای تولدّ نفـوس از ابـدان را بیـان مـی     در جای دیگر ابن عربی به گونه

 وث بودن نفس کاملاً مطابقت دارد:لحدا
 فإنها عنها متولدة و العنصرية الأجسا  هىه عن نتیجة الإنسانیة النفوس هىه إن
 المنفوخة للنفوس فهي أخلاطها اعتدال و الأجسا  هىه تسوية بعد إلا ظهر  ما
 علیها شعاعاتها الشمس تطرح التي كالأماكن تعالى إلیه المضاف الروح من فیها

  7. ...القوابل باختلاف آثارها فتختلف
                                              

 .(352)باب، 22، ص3، جالفتوحا  المكیةالدین عربی،  محیی. ر.ک: 9
 .29صزاده آملی،  فصوص الحکم، شرح حسنهمو، ر.ک:  .2
 .333، صشرح فصوص الحکم قیصریداود قیصری،  .3
 .773، ص9، جالفتوحا  المكیةالدین عربی،  محیی .7
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 البته از عرفاف عباراتی مبتنی بر قدم نفس نقل شده است که آنها را براساس نظریه شیخ ابن عربـی 
 9توان بر قدم نفوس نزد مبدأ خود به حیث اندماجی، حمل کرد. می

اننـد قـائلین   هم« تجددّ امثال»نکته بسیار مهم در دیدگاه عرفاف این است که؛ ایشان با اعتقاد به 
به حکمت متعالیه، کلید حل مشکل حدوث جسمانی نفس را در اختیار دارند. ولـی نـه عـین    
حرکت جوهری فلاسفه زیرا اصطلاح عرفاف از حرکـت و جـوهر و عـرض غیـر از مصـطلح      

به هر صورت مطلوب بحث که همان تجدد و تطورّ نفوس و ارواح باشـد  2باشد.فلسفی آن می
 عرفاف نیز قابل استنتاج است بلکه علاوه بر این شـاید بتـوان گفـت   « تجدّد امثال»از اصل 

 سعی صدرالمتألهین در شرح عبارات فلسفی شیخ العرفاف ابن عربی و مستدل کردن آن،
 بودن نفس براساس حرکت جوهری جسم، رسـانده باشـد.  « جسمانیة الحدوث»او را به نظریه 

د شـو الدین بلخی ذکر می نا محمد جلالبرای حسن ختام دیدگاه عرفاف، اشعاری از مولا
 که مورد استناد قائلین جسمانی بودن حدوث نفس قرار گرفته است:

 ردم به حیوانی سرزدموز نما مُ  ردم و نامی شدماز جمادی مُ 
 چه ترسم کی ز مردن کم شدم ردم از حیوانی و آدم شدممُ 
                     ک بال و پریآرم از ملارتا ب جمله دیگر بمیرم از بشر 

ا وجهه        وز ملک هم بایدت جستن ز جو ّ ل  کل ش  هالک ا
 گویدم کإنّا الیه راجعون       عدم چون ارغنون ،پس عدم گردم 

 بندي جمع
های مختلف فکری و عقیدتی در باب حدوث یا قدم نفـس   روشن شد که اندیشمندان از نحله

 دارند. برخی مانند دهریون و مادیین، نفس و چگونگی حدوث آن، نظرات کاملاً متفاوتی
 تجرد نفـس مـردود اسـت.    لةدانند که بوسیله اد را حادثِ جسمانی همراه با بقای جمسانی می

( معتقد به قـدم نفـس   شارح حكمة الاشراقالدین شیرازی، ) برخی دیگر مانند افلاطون و قطب
اند که تعداد زیادی از آنـان   رائه کردههای کاملاً متفاوتی ا هستند. متکلمان در این بحث، دیدگاه

بنابر آیات و روایات، مؤید قدم زمانی نفس، قائل به قدیم بودن آن است. البته نباید از یاد بـرد  
 گروهی از متکلمان مانند خواجه نصیر قائل به حدوث نفس است و بر آن براهینی چند آورده است.

باشـند و قـول    طونیان قائل به حدوث نفس میسینا برخلاف افلا اما ارسطوئیان و خصوصاً ابن
                                              

 .423شرح فصوص الحکم قیصری، صداود قیصری، . برای مثال رک: 9
 چون هر موجودی به جز خداوند عرض میباشـد،  همه عالم در تجدّد است»مثلا جندی در شرح فصوص میگوید:  .2

 (749)شرح فصوص الحکم جندی، ص«. وند قائم به خود و جوهر استو فقط خدا
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باشـند امـا بـه حـدوث      خوانند. ایشان قائل به حـدوث نفـس مـی    به قدم آن را غیرعقلانی می
 المتألهین شـیرازی  باشند. در این میان صدر روحانی، و شیخ اشراق نیز هم عقیده با ایشان می

ن و بواسطة داشتن کلید حل مسـأله  با قائلیت به حدوث نفس انسانی، توانسته است با ادلهّ متق
 یعنی حرکت جوهری اشتدادی، حدوث جسمانی و بقاف روحانی آن را اثبات کنـد. وی در ادامـه  

 کند. و در آخـر  دیدگاه افلاطون بر قدم نفس را حمل بر کنیونیت عقلی آن نزد علل برتر خود می
 وث و روحانیة البقاف و نفـس ناطقـه  رسد عرفاف نیز قبل از ملاصدرا قائل به جسمانیة الحد به نظر می

 اند. اند که بواسطه نظریه تجدد امثال مانند حکمة متعالیه، کلید حل مسأله را در اختیار داشته بوده
 یدآ تر به نظر می تر و متقن ها منطقی کوتاه سخن اینکه، دیدگاه صدرالمتأهلین شیرازی از دیگر دیدگاه

 کند. وی بـا فراسـتی   شهود عرفانی آن را تأیید می کما اینکه برخی آیات و روایات بعلاوه
 که در این بحث به خرج داده است توانسته است اکثر اشکالات باب علم النفس را به طور عقلانـی 

 ها دیگر مصون بماند. حل و فصل کند و از توالی فاسدهای دیدگاه
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، داراحیـاف  لاربعاة في الاسفار ا الحكمة المتعالیهصدرالمتألهین شیرازی، صدرالدین محمد،  .23
 ه.ق.9795التراث العربی، بیروت، 

تـیانی(،  مناهج السلوکیةفي  بوبیةالرالشواهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .27  )تصحیح آشَ
 .9311-بوستان کتاب، قم

 تصحیح آشَتیانی،السلوکیة، في مناهج الربوبیة الشواهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .24
 .  9311، مطبوعات دینی، قم، 9ج

ی، ، تصــحیح: غلامحســین آهــی، مــولالعرشــيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .21
 .9379تهران، 

، حکمـت،  مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهينـــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــ .21
 .9313تهران، 

، ترجمه و تعلیـق: صـادق لاریجـانی،    انسان از آغاز تا انجامطباطبائی، سیدمحمدحسین،  .35
 .9349 ،الزهراف
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ترجمـه و شـرح شـعرانی،    کشف المراد في شرح تجريد الاعتقـاد،  طوسی، نصیرالدین،  .32

 .9345اسلامیه، تهران، 

 .9311، انتشارات سمت، تهران، حکمت متعاليهخطوط کليه عبودیت، عبدالرسول،  .33

 ـ .37 تشـارات سـمت، تهـران،    ، انبه نظام حکمـت صـدرايي   درآمدي، ــــــــــــــــــ

9313. 

 .9315، انتشارات مؤسسه امام خمینی، قم، فلسفه مقدماتيــــــــــــــــــ،  .33

 .9347، تصحیح خواجوی، مولی، تهران، مصباح الانسفناری، محمدبن حمزه،  .37

 .9315، مؤسسه امام خمینی، قم، علم النفس فلسفيفیاضی، غلامرضا،  .34

 .9313، وثوق، قم، کلام فلسفيقدردان ملکی، محمدحسن،  .31

 .9315، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميــــــــــــــــــــــــ، معاد،  .31

 .9334، علمی و فرهنگی، تهران، ، تصحیح آشتیانیفصو  الحکمشرح  رومی، داوود،قیصری  .75

 ، ترجمه سیدجلال الدین مجتبوی، علمی و فرهنگی،9، جتاريخ فلسفه غربکاپلستون، فردریک،  .79

 .9311هران، ت

، انتشـارات بوسـتان کتـاب،    ها با يکديگراصطلاحات فلسفي و تفاوت آنکرجی، علی،  .72

 .9315قم، 

 .9315، قم، امام خمینی ، انتشارات مؤسسهشرح جلد هشتم اسفار، ، محمدتقیمصباح یزدی .73

 .9341، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، تهران، تاريخ فلسفه غربملکیان، مصطفی،  .77

 .تا ، تهران، بی، تصحیح: نیکلسون، نشرطلوعمثنوي معنويمحمد، جلال الدین مولوی بلخی،  .73

 .9311، انتشارات سمت، قم، حکمت اشراقیزدان پناه، سیدیدالله،  .77
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